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۹ سال پیش در چنین روزی 

علی لاریجانی، در واکنش به تحریم بانک ملی:  �
غرب باید هشدارهای البرادعی را جدی بگیرد

بانــک ملــی اعــلام کــرد: بــه دلیــل اعمال  �
تحریم های غیرقانونی این بانک علیه اتحادیه اروپا 

شکایت می کنیم
حســن کاظمی قمی، ســفیر ایران در عراق: در  �

موضــوع توافق نامــه بغداد و واشــنگتن دخالت 
نمی کنیم

مرتضی تمدن، مشــاور رئیس جمهور: صندوق  �
توسعه ملی حساب ذخیره ارزی را منحل نمی کند

راینهارد میتشــک، مسئول انرژی اتحادیه اروپا:  �
گاز ایران در آینده نزدیک به اروپا می رسد

حمیدرضا نعمت زاده، معاون وزیر نفت: لایحه  �
هشــت  میلیارددلاری واردات بنزیــن و گازوئیل به 

دولت رفت

سیدمحمد خاتمی در نروژ پیشنهاد داد: مذاکره  �
بدون پیش شرط

محمد مرزیه، دادســتان زاهدان: خلع ســلاح  �
پایگاه نمی تواند ضریب امنیت را کاهش دهد

شــاهرودی، رئیــس قــوه قضائیه: شــلاق از  �
عادلانه ترین مجازات هاست

کاتوزیــان، رئیس کمیســیون انــرژی مجلس:  �
مجلس اساســنامه نفت را رأســا تدویــن و ارائه 

می کند
در پی انتشار یک اطلاعیه قضائی و متهم شدن  �

ســه نماینــده رخ داد: اعتراض مجلــس بر طرح 
اتهام علیه سه نماینده در ارتباط با پالیزدار

مقام معظم رهبری در دیدار با کارکنان دستگاه  �
قضا: مطالبه مبارزه با مفاســد اقتصادی همیشــه 

به روز است
احمدی نــژاد: اگر عراق تکذیــب کند، جزئیات  �

طرح ترور را منتشر می کنیم
حسینی، ســخنگوی وزارت خارجه: جانبداری  �

انگلیس از تروریست ها نتیجه ای جز بدنامی بیشتر 
در پی ندارد

آنجلیکا بر، نماینده پارلمان اروپایی: تحریم های  �
جدید اتحادیــه اروپایی علیه ایران بازی خطرناکی 

است
دبیــر  � ســابق  قائم مقــام  رحمانی فضلــی، 

شــورای عالی امنیت ملی: طــرح تحول اقتصادی 
گامي استراتژیک در اقتصاد کشور است

صفــری، معاون وزیــر خارجــه: اتحادیه اروپا  �
اولین متضرر تحریم های جدید خواهد بود

حجــازی، جانشــین فرمانــده کل ســپاه: اگر  �
دشــمنان به ایران تجاوز کنند پایی برای بازگشت 

نخواهند داشت

سیدمحمد خاتمی، رئیس مؤسسه گفت وگوی  �
تمدن ها: دموکراســی و آزادی خواهی در فرهنگ 

اسلامی ریشه دارند
محمدرضا شــجریان: موضوع عدم ارائه بلیت  �

به خبرنگاران را تمام شده تلقی کنید
سیاسی،  � نزاع های  هاشمی رفسنجانی:  آیت االله 

عامل سوءاستفاده دشمن است
جمیله کدیور، عضو شــورای هماهنگی جبهه  �

اصلاحــات: اصلاح طلبــان فکــری بــرای وجهه 
بین المللی ایران کنند

بــورس: ظرفیت  � دبیرکل ســابق  عبده تبریزی، 
بورس در دو سال گذشته کاهش یافته است

نیروگاه  � ایوانف، معاون نخســت وزیر روســیه: 
اتمی بوشهر ارتباطی با برنامه هسته ای ایران ندارد

مقام معظم رهبری در دیدار با کارکنان دستگاه  �
قضا: مطالبه هفت ساله از سران قوا درباره مفاسد 

اقتصادی همچنان به روز است
احمدی نــژاد: قدرت های جهانی در حق انرژی  �

صلح آمیز هسته ای از ملت ایران سیلی خوردند
خاویار ســولانا: به رویکرد دوسویه «تحریم» و  �

«دیپلماسی» در قبال ایران ادامه می دهیم
آیت االله هاشمی رفسنجانی: آمریکا روحانیت را  �

هدف توطئه قرار داده است
محمد عباســی، وزیر تعاون خبر داد: تأســیس  �

بانک توسعه تعاون در آینده نزدیک

مقــام معظم رهبری: مفاســد اقتصادی علاوه  �
بر اینکه مانع از ســرمایه گذاری ســالم در جامعه 
می شود زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی 

نیز خواهد بود
محمــود احمدی نژاد: زیرســاخت های تنظیم  �

بازار و تجارت الکترونیک فراهم است 
رئیــس قــوه قضائیــه تأکیــد کرد: شــلاق از  �

عادلانه ترین مجازات هاست
علی لاریجانی، رئیس مجلس: غرب در مسئله  �

هسته ای عملکرد ناجوانمردانه و ستمگرانه اي با 
ایران داشته است

ســیدمحمد خاتمی، رئیــس دولت اصلاحات:  �
ایران بــرای مذاکره بدون پیش شــرط در موضوع 

هسته ای آماده است

آینه دیروز آینه 
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مداحی دوقطبی ساز!
...آنچــه در نماز جمعه روز قدس و نماز عید فطر  �

تهران توســط یک مداح جوان رخ داد، قطعا برخلاف 
شــأن مداحی و نماز جمعه و نمــاز عید فطر بود زیرا 
هتاکــی بود نه انتقــاد؛ نه هتاکی بــه رئیس جمهور 
جایز اســت و نه برجام. رئیس جمهــور، منتخب ۲۴ 
میلیون نفر از مردم این کشور است و بعد از انتخابات، 
رئیس جمهور همه مردم ایران است و شرعا و قانونا و 
اخلاقا حفظ حرمت او واجب است. برجام نیز تصمیم 
نظام اســت و هتاکی به آن هتاکی به نظام محسوب 
می شود... مداحی که مرتکب این کار خلاف شد، جوان 
اســت و فرصت جبران دارد ولی ســتاد نماز جمعه 
تهران و شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه و سایر 
نهادهایی که در برپایــی نمازهای جمعه و عید فطر 
مسئولیت دارند نباید اجازه بدهند از این  بلندگو صدای 
دوقطبی کردن جامعه به گوش برسد. توجیه ستاد نیز 
که گفته اســت به احترام کسانی که شعر می خوانند 
مطالب آنها کنترل نمی شــود عذر بدتر از گناه است. 
عقلای قوم با این پدیده شوم که هم اعتبار مداحی را 
از بین برده، هم ستاد نماز جمعه را بی اعتبار  می کند و 
هم جامعه را به سوی بیماری خطرناک دوقطبی شدن 

می برد، برخورد کنند قبل از آنکه دیر شود... .

مسئله «سپاه» نیست
ســعداالله زارعــی: ... همه می دانیم کــه به طور  �

واقعی نه دولت در کار تضعیف سپاه است و نه سپاه 
در کار تضعیف دولت. چه اینکه دولت و سپاه در ایران 
در نهایت به نقطه ای وصل هستند که اختلافات شان 
را هرچنــد جدی هم باشــد که نیســت، حل می کند 
کمااینکه در ســایر مواردی که نوعــی کژتابی رفتاری 
نظیر امضای سند ۲۰۳۰ از سوی دولت روی می دهد و 
تلخ هم هست درنهایت با دستور رهبری رفع می شود؛ 
بنابراین اختلاف دولت با ســپاه به طور واقعی ســپاه 
را فلج نمی کند و از اثرگــذاری آن نمی کاهد ولی این 
کژتابی با ســپاه که رکن اصلی امنیت ملی جمهوری 
اسلامی و اقتدار ملی ایران است، طمع غرب را در پی 
می آورد و کشور را به طور عمومی که بخش بزرگ آن 

دولت است با چالش مواجه می گرداند... .

نقد سیاسي قرباني هجو سیاسي
عباس عبدی: ... کســاني که بالاي ٥۰ ســال سن  �

دارند، بــه احتمال فراوان به یاد دارنــد که در ابتداي 
دهه شــصت نماز جمعه چگونه برگزار مي شد...، تا 
سال هاي ســال نماز جمعه که برگزار مي شد، خیابان 
بلوار به کلي بسته بود و بسیاري در آنجا به صف نماز 
مي پیوســتند. آن زمان جمعیت تهــران دقیقا نصف 
جمعیت فعلي بــود و هیچ گروهي هــم به صورت 
سازماندهي شــده به نماز آورده نمي شــدند...؛ کافي 
اســت روز جمعه با ماشــین آن اطراف پرسه بزنید تا 
ببینید همه خیابان ها براي عبور خودرو باز است. چرا؟ 
براي اینکه یك جناح سیاســي به دلایل ضعف خود، 
تمامي تریبون هاي عمومــي و فراجناحي را تبدیل به 
تریبــون جناحي کرده اســت، به همین دلیل هم همه 
از جمله طرفــداران خودشــان را بي رغبت در چنین 
مشارکتي کرده اند. این رفتار نادرست در سیاست دقیقا 
مثل رفتاري اســت که در اقتصاد مي کنند و به صورت 
بي رویه از منابع زیرزمیني استحصال و مصرف مي کنند 

و هیچ چیزي به این زمین نمي دهند.

سپاه رقیب دولت و بخش خصوصي نیست
عباس حاجي نجاري: تعابیري را که هفته گذشته  �

رئیس محتــرم جمهور در ضیافت افطــاري فعالان 
اقتصادي درمورد فعالیت هاي اقتصادي و ســازندگي 
ســپاه پاسداران انقلاب اســلامي به کار برد و طي آن 
اعلام داشــت که «ابلاغ سیاست هاي اقتصادي اصل 
۴۴ براي واگــذاري اقتصاد به مردم بود؛ اما بخشــي 
از اقتصــاد را که دســت دولت بي تفنــگ بود، به یك 
دولــت با تفنگ تحویــل دادند» را مي تــوان در زمره 
ناجوانمردانه تریــن تعابیري دانســت که نســبت به 
خدمات سازندگي سپاه پاسداران در طول خدمات این 
نهاد مطرح شــده و آن هم توســط مسئول محترمي 
است که خود شاید بیشترین اطلاع را نسبت به چرایي 
ضرورت ورود ســپاه به عرصه فعالیت هاي سازندگي 
داشته باشــد...؛ ریشه تقابل این چنیني با فعالیت هاي 
اقتصادي ســپاه، با وجود اینکــه بهره گیري اصلي آن 
دســت خود دولت بوده است را شاید بتوان معطوف 
به عرصه هاي دیگر فعالیت هاي ســپاه، در حوزه هاي 

اطلاعاتي و امنیتي دانست... .

کت محافظه کاری و شلوار رادیکالیسم
صــادق فرامــرزی: ...اگر تــا پیش از اینها رســم  �

دولت ها در دور دوم شکل گیری شــان پوشیدن «کت 
پوزیسیون و شلوار اپوزیسیون» برای فرار از پاسخ گویی 
نســبت به ناکارآمدی ها بــود، رویه فعلــی دولت و 
رئیس آن پوشــیدن «کت محافظه کاری سیاسی» در 
برابر ارکان حکومتی و «شلوار رادیکالیسم اجتماعی» 
مقابل افکار عمومی اســت. یــک دولت محافظه کار 
کــه آینــده بهبودیافته و مطلوبــی در عرصه اقتصاد 
را نمی تواند متصور باشــد تنها امیدش رادیکالیســم 
اجتماعی و ایجاد موج تشــنج زا و وحشت آفرین برای 
تکرار «نگذاشتند کار کنیم» در سال های پیش رو است.

مطالب ارســالی از طــرف خواننــدگان، هر پنجشــنبه، در صفحه «مخاطبان شــرق» منتشــر می شــود. 
مطالــب مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ را در این صفحه داشــته باشــد، باید همراه نام ،مشــخصات، 
شــماره تمــاس نویســنده و تــا آنجا که ممکن اســت بــه صورت خلاصــه   بــا درج عنوان بــه آدرس

 politics@sharghdaily.ir ارسال شود. بدیهی است انتخاب متن های قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و 
مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شرق» ارسال کرده اند 

و موفق نشده ایم  مطالب شان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد. 

هفدهم خــرداد جاري که مردم ایران شــاهد اولین 
اقدام تروریستي گروهک مفسد داعش در حساس ترین 
نقطه ایران، آن هم در دو نقطه استراتژیک بودند، سناي 
آمریکا در ابتــدا، فوریت اعمال تحریم هاي گســترده و 
چندوجهي علیه برخي از نهادهاي سیاســي و انقلابي 
ایران را به تصویب رســاند و بــه فاصله چند روز، اصل 
تحریم هــا را نیز همراه با اعطاي اختیارات گســترده به 
رئیس جمهور نوپا و رادیکال آمریکا، از تصویب نمایندگان 
سنا گذراند! عجیب اینکه تحریم هاي مذکور با جلوداري 
کشــوري طراحي شــده است که خود در شــمار اولین 
پیمان شکنان کنوانســیون هاي تحدید سلاح هاي اتمي 
همچون ســالت یک و دو و متعاقبا پیمان هاي استارت  
یک و دو است و با وجود منع هرگونه آزمایشات اتمي در 
فضا و تعهد همگاني دولت ها، در جمع آوري زباله هاي 

اتمي بســیار خطرنــاک معلق در فضــا، هیچ وقعي به 
تعهدات خود در پنج پیمان فضایي (معاهدات ماورای 
جو، نجات، مســئولیت، ثبت و مــاه) نمي نهد و تمامي 
روي زمین و فضــا و اعماق دریاها و اقیانوس ها را براي 
کل مردم جهان ناامن کرده اســت. کشــور آمریکا، یک 
متجاوز همیشگي به حقوق ملل جهان به شمار مي آید 
و خود باید از ســوي نهادهاي مســتقل بین المللي که 
متأسفانه درحال حاضر یک خلأ بزرگ حقوقي محسوب 
مي شــد، تحت تعقیــب قرار گیــرد! و اگــر ممنوعیت 
سلاح هاي کشــتار جمعي در فضا را نیز به آن بیفزاییم، 
کشور آمریکا یک جنایت کار حقوق بشري به شمار مي آید 
که باید مشمول شدیدترین مجازات ها شود. نادیده گرفتن 
قانون استفاده صلح آمیز از فضا، ترک یک جانبه معاهده 
ABM در ســال ۲۰۰۵، تــلاش براي حــذف ماده چهار 
معاهــده ماه، مبني بر ممنوعیت اســتقرار ســلاح هاي 
هســته اي و کشــتار جمعي، نقض یک طرفــه معاهده 
تحدید سلاح هاي استراتژیک، جلوگیري از ارائه تعریف 
مشخصي از فضا در مجامع بین المللي صرفا به منظور 
باز گذاشتن دامنه تعرض مداوم خود به مرزهاي هوایي 
کشــورها و... از جرائم غیر قابل انکار و اغماضي هستند 
که دولت آمریــکا به عنوان مدعي تحدید ســلاح هاي 

موشــکي ایران، آنها را مرتکب شــده و امروزه به جاي 
متهم، در جایگاه قاضي نشسته است! در حالي که کشور 
آمریکا اصالتا فرزند خلف آزادي و داراي بالاترین عطش 
در نجات خود از استعمار بوده است! زیرا اصولا انقلاب 
سال۱۷۷۶ این کشور موسوم به نهضت استقلال آمریکا 
و رهایي ۱۳ مســتعمره آمریکاي شــمالي از زیر سیطره 
انگلیس، معلول نفرت و انزجار عمومي از مظالم مزمن 
امپراتــوري انگلیس آن هم پس از هفت ســال مبارزه 

بي امان بود.
همه برگه هاي سیاه پرونده آمریکا

ضمنــا این کشــور در ماجــراي مبارزه بــا بردگي 
حمل ونقــل  ظالمانــه  نظــام  جرح و تعدیــل  و 
دریایــي خصوصــا کنوانســیون رتردام کــه جایگزین 
کنوانسیون هاي بروکســل و هامبورگ شد، عملکردي 
به غایت قابل تحســین داشته و پیشتاز 
عرصه مقابلــه با مظاهر زشــت نظام 
ســرمایه داري و کاهش فشــار مافیاي 
قدرت اقتصادي بر ســامانه حمل ونقل 
دریایي بوده است، ولي آثار و پیامدهاي 
ســرنگوني   ،۳۲ مــرداد   ۲۸ کودتــاي 
ایــران، تحمیل  هواپیماي مســافربري 
ایــران، حمایت  به  جنگ هشت ســاله 
از یک جنایــت کار جنگي  همه جانبــه 
و یــک دیوانه سیاســي به نــام صدام، 
پروژه خوفناک جنگ ســتارگان  اجراي 
و... همگي برگه هاي سیاه پرونده حقوق بشري دولتي 
را تشــکیل مي دهد که خود را از همــه جهانیان، برتر 
مي دانــد و براي تأمین منافع خود، هیچ خط قرمزي را 
به رسمیت نمي شناسد!! این چیزي نیست که در شأن 
مردم کشــوري همچون آمریکا باشد و مقامات کشور 
آمریکا بــه زودي همانند عکس العملــي که در قبال 
کودتاي ۳۲ از خود نشان دادند، ناگزیر به عذرخواهي 
از ملت ایران و ســایر ملت هاي تحت ســتم خواهند 
شد؛ زیرا تحریم هاي جابرانه اي که ممکن است امروز 
منطقي به نظر برســد، در فرداهاي نزدیک هزینه هاي 
بســیار سنگیني را به مردم آمریکا تحمیل خواهد کرد.  
در نهایت اینکــه به نظر مي رســد گردانندگان اصلي 
سیاســت هاي غالــب بین المللي، در غیــاب علماي 
حقوق، با ترفنــد خاصي نام چهــارم را برگزیده اند تا 
از حمایــت ملت ها برخوردار شــوند، ولي فقط بنا به 
میل خود عمــل کننــد!! درحالي  که اصولا ســازمان 
ملل بر بســتر تجربه تلخ مردم جهان از جنگ جهاني 
اول پاگرفــت و اولین وظیفه آن، حفــظ صلح بود نه 
توجیه اقدامات خودمحورانــه دولت ها و عدم اتخاذ 
کوچک ترین مواضع بازدارنده در اجلاس اضطراري یا 

سالانه ملل متحد!!.

خلیــج فارس بــا منابع عظیم انــرژي، گزینه اي 
اســت که همواره روي میز است. اروپا که به دلیل 
شرایط جغرافیایي از منابع نفت و گاز محروم است، 
همواره براي تأمین امنیت انرژي خود مسافت هاي 
زیادي را طي کرده است. از طرفي روسیه به عنوان 
تنها تأمین کننده گاز اروپا با استفاده از اهرم گاز براي 
اعمال فشار، به دوستي غیر قابل اعتماد براي اروپا 
تبدیل شده است. طرح خط لوله اي که بتواند اروپا 
را بــه بزرگ ترین تله گازي جهــان در پارس جنوبي 
متصل کند، تنها راهي اســت که مي تواند اتحادیه 
اروپا را تا حد زیادي از رقباي خود پیش اندازد و آنها 

را از فشار هاي گازي روسیه خلاص کند.
 اوضاع در خاورمیانه خیلي خوب نبود، ولي کسي 
هم تا آن روز اســم داعش را نشــنیده بود. در سال 

۲۰۱۳ طرحي از ســوي ایــران مطرح 
شــد و آن ایجاد خط لوله اي بود که از 
پارس جنوبي به عراق و سوریه کشیده 
مي شد، سپس از راه دریا گاز را به اروپا 
مي رســاند و اروپا براي راه اندازي آن، 
حاضر به ســرمایه گذاري شــد. با این 
خط لوله ایران تبدیل به شریان اصلي 
براي عبور نفت و گاز به اروپا مي شــد 
و این یعني وابســتگي تمام کشورهاي 
اطراف خلیج فارس به ایران. از طرفي 
قطر که براي اســتخراج سهم خود از 

منابع گازي پــارس جنوبي همواره نــگاه رقابتي به 
ایران داشــت، با این طرح آینده خود را خالي از تنها 
منبع درآمدي اش مي دید و ایران به عنوان مهم ترین 
دشمن براي هژموني آمریکا در منطقه قدرتمندتر از 
هر زمان دیگري مي شد. از سوي دیگر آمریکا در نظر 
داشت این خط لوله جایي دور از متحدان روسیه به 
اروپا برســد؛ یعني خط لوله اي که از قطر، عربستان، 
اردن، ســوریه و ســپس ترکیه به اروپا مي رســید و 
تنها تکه مشــترک این پازل ســوریه بــود! نیروهاي 
شــبه نظامي که به گفته هیلاري کلینتــون قرار بود 
در اردن فعال شــوند،  از ســوریه و سپس عراق سر 

درآوردند.
فرمول جدید قراردادهاي گازي

دولــت «غیراســلامي عراق و شــام» یــا داعش 
توانســت بخش شــرقي ســوریه و شــمال عراق را 
اشغال کند؛ یعني درست جایي که قرار بود لوله هاي 
گاز ایــران از آنجا عبور کند و در این میان خبرهایي از 
کمک هاي پنهاني آمریکا، ترکیه، عربســتان سعودي 
و قطر از تروریســت هاي داعش به گوش مي رســید 
و تصمیماتــي آشــکار بــراي تغییر نظام ســوریه و 

به دست گرفتن مدیریت خاک آن کشور اتخاذ شد.

ولي جنگ در ســوریه به طول انجامید و آمریکا 
موفق به تغییر نظام ســوریه نشــد. استقلال نسبي 
دیوانگان داعــش در منطقه و صدور ناامني و ترور 
به دیگر کشورها ازجمله اروپا و آمریکا، جهان را به 
وحشت انداخت و شرایط در سوریه به قدري سخت 
شــد که هر دو طرف این تکه از پازل را از محاسبات 

خود حذف کردند. 
تغییر مواضع در منطقه نشــان مي دهد  خطوط 
جدیــد لولــه از ایــران و ترکیه خواهد گذشــت و 
پیش بیني مي شــود  طــرح پیشــنهادي آمریکا به 
ســعودي ها این باشــد که گاز را به اردن و ســپس 
به اســرائیل منتقل کنند و از دریاي ســرزمین هاي 
اشــغالي براي انتقال گاز به اروپا اســتفاده شــود؛ 
طرحي که بــا تغییر مواضع قطر بــه طور کلي زیر 

سؤال رفته  و بعید است سعودي ها از سودي که در 
این ماجرا مي بینند چشــم بپوشند و همین موضوع 
اســت که احتمــال درگیــري در منطقه را بســیار 

افزایش داده است.
قطر در هر دو صــورت منابع گاز خود را خواهد 
فروخت ولــي بي تردید راهي که از ایــران و ترکیه 
مي گذرد براي او دلچســب تر از راه اســرائیل است 
و از طرفي براي کشــوري که ســال ها با حمایت از 
حماس دشــمني خود را با اسرائیل ثابت کرده، دور 
از شــأن است که زیر فرمان حاکمان جوان سعودي 
به اســرائیل خدمت کند. باید هوشــیار بود چراکه 
طــرح جدید خط لوله ایــران و ترکیه نیــز رقیباني 
سرســخت دارد. اقدامات کوتاه مــدت و بلندمدتي 
ازجمله اســتقلال کردهاي عراق و ترکیه با حمایت 
آمریــکا مي تواند از اهداف بلندمدت براي ممانعت 
از عبور این خط لوله باشد؛ اتفاقاتي که زمزمه هاي 
آن را بیش از گذشته مي شــنویم. تعامل سازنده از 
نوع تعامل قطر با ایران  یا تقابلي فرسایشي از نوعي 
که سعودي ها به دنبال آن هستند، این سؤالي است 
که اعضاي شــوراي همکاري خلیج  باید براي یافتن 

پاسخ آن به اتفاق نظر برسند.

درباره فســاد آکادمیک که گریبان برخي اســتادان دانشــگاه را مانند 
برخي دانشــجویان آن گرفته، چه مي توان گفت که سخن تکراري مانند 
همه آنچه از اســتاداني که خود از این آســیب ها برکنار نبوده و نیستند 

شنیده ایم، نباشد؟
به عنوان مثال، زماني که تنها اســتادتمام فلســفه دانشگاه تهران که 
چندین نســل دانشجویان او که امروز بسیاري در کسوت استادي هستند، 
به دلیل دانش و تدریس ستایشــش مي کنند، به خاطر انتشار کتاب هاي 
انگلیســي که چیزي جز رونویسي از کتاب هاي خارجي نبوده اند، در یک 
بنگاه نشــر اینترنتي بي اعتبار رسوا مي شــود و روي بازگشت به کشور را 
ندارد، آیا مي توان مانند برخي استادان بیرون مانده از نهاد دانشگاه - که 
البتــه از منابع سیاســي و علمي دیگر بهره کافي دارنــد - نه تنها او که 
تمام نهاد دانشــگاه ایراني را به باد ناســزا - و در واقع انتقام شخصي و 

سیاسي - گرفت؟
بیایید از این زاویه به مســئله نگاه کنیم: فســاد آکادمیک در دانشگاه 
چنان ریشــه دار و ساختاري اســت که نه به شکل فساد به چشم مي آید 
و نه مي توان چشــم بر آن بســت. عمده مناسبات دانشــگاهي یا خود 

مفسدانه اند یا حداقل فسادخیز هستند؛ به این معنا که هر کس بخواهد 
در این سیستم وارد شود و رشد کند، چاره اي جز تن دادن به این مناسبات 

ندارد.
بنابراین، دانشــجوي کارشناسي ارشد و دکترا از ابتدا تلاش مي کند به 
خواســت اســتادش براي تولید انبوه مقالات بي ارزش تن دهد (و گرنه 
نمره پایان نامه اش کســر خواهد شد)، نام استاد را در صدر مقالات خود 
بگنجاند (اعم از اینکه آن مقاله سخن تازه  و درستي داشته باشد یا نه)، 
با عددســازي، رونویسي و انبوه سازي محتوا پایان نامه اي را دفاع کند که 
اســتاد راهنما و مشــاور آن را نخوانده اند، استاد داور هم بنا بر مناسبات 
خود با استادان راهنما و داور درباره آن سخت گیري یا سهل گیري مي کند 
(هرچند این پایان نامه ارزش چاپ به صورت کتاب ندارد و مخاطب عام 
و خــاص در بازار آزاد و رقابتي خارج از دانشــگاه به این محتوا کمترین 

وقعي نخواهند نهاد) و... .
به همین طریق، در مقام اســتاد هم باید این فرایند مقاله ســازي (که 
در ادبیات سیاســت مداران ما، از آن با عنوان «تولید علم» یاد مي شود و 
ملاک مناســبي براي ارزیابي رشد علمي در کشور است، عطف به تعداد 

مقالات منتشرشــده در مجلات داخلي و خارجــي، به خصوص مجلات 
ISI) را پــي گرفته و نیز دانشــجویان بیشــتري را در دوره ارشــد و دکترا 
براي راهنمایي یا حداقل مشاوره پایان نامه فریب دهد تا بتواند به عنوان 
مربي، استادیار، دانشیار و استادتمام، ارتقاي علمي (که در واقع فقط یک 

نوع ارتقاي شغلي و دریافت حقوق و مزایاي بیشتر است) کسب کند.
از انتشــار کتاب تألیف و ترجمه هم نباید غفلت کرد؛ چه بهتر تألیف 
کتاب به زبان خارجي در یک نشــر خارجي باشد که هیچ کس در داخل 
از کیفیت محتواي آن ســردر نمي آورد، اما اعتبار علمي و ارتقاي شغلي 

بیشتري را در پي خواهد داشت.
در چنین ساختاري، حتي بهترین استادان هم ناچارند خود را با همین 
روش ها تطبیق دهنــد، وگرنه در تنازع بقاي داروینــي جنگل آکادمیک 

ایران، محکوم به نابودي خواهند بود.
بنابرایــن، نمي توان یک اســتاد را به خاطر افشــاي چنین مســائلي 
محکــوم و با طرد او، خیال خود را از بابت فسادســتیزي بدون ملاحظه 
کیفیت علمي استاد و اهمال در شدت برخورد، راحت کرد. چراکه او نه 

علت این فساد که معلول و در واقع قرباني ساختار فاسد است.

واکاوي یک خلأ حقوقي
آمریکایي ها به زودي عذر مي خواهند

پرونده همیشه مفتوح خلیج فارس
تله گازي در خاورمیانه

علی اکبر کیانی پناه

محمدرضا شیرخان

رضا نساجی

مصطفی درگاهی

استاد دانشگاه در فساد آکادمیک علت  است یا معلول؟

پرداختــن به زندگي شــخصي افراد و انتشــار 
حریــم خصوصي آنهــا (حتي اگر جنبــه ناهنجار 
داشته باشد) در هر شرایطي غیراخلاقي است. در 
برابر چنین پدیده هایي همیشــه باید ایستادگي کرد 
و مهم نیســت براي دوست باشد یا دشمن، چراکه 
قبیح بودن ذاتي آن مانند آتشــي اســت که وقتي 

شایع شود دامان همه را مي گیرد.
بــراي توضیح بیشــتر این موضوع بایــد آن را 
بــه روش تحلیل ســودگرایي فردي بررســي کرد؛ 
بر این اســاس بــه عنوان یکــي از حامیــان دکتر 
حســن روحانــي در انتخابــات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوري، از جناب تتلو و حریم شخصي 
او، باوجــود ناهمخواني تمام قدش دفاع مي کنم و 
سرکشــیدن در حریم شــخصي او را اقدامي زشت 
به حســاب مي آورم. به ویژه اگر این سرک کشــیدن 

به منظور پیروزي در نبردهاي سیاسي باشد که در 
شکل ماکیاولي آن (هدف وسیله را توجیه مي کند) 

اقدام مذمومي است.
زشتي دیگر این ماجرا، سوءاستفاده از دیدار وي 
با رئیسي است؛ با اینکه بنابر محاسبات جهت دهي 
بــه افکار عمومي، یــک خطاي اســتراتژیک براي 
ایشــان صــورت گرفت،  امــا به لحــاظ اخلاقي و 
حقوقــي تتلو یک شــهروند این جامعه اســت، با 
تمــام حقوق شــهروندي که آحــاد جامعه از آن 
برخوردار هستند و وي حق دارد براساس تشخیص 
خود کنش سیاسي داشــته باشد. اینکه چگونه ما 
مجوز گرفتیم به تمسخر او اقدام کنیم، خود جاي 
ســؤال دارد؟! حق سیاسي او را مورد تمسخر قرار 
مي دهیم و برایش لطیفه مي ســازیم. اگر براي ما 
اتفاق مي افتاد، بدتر از او پرخاشگري نمي کردیم؟! 

یا به استفاده از برخي کلمات و رفتارهاي نامناسب 
روي نمي آوردیم؟!

بیاییــم بــراي یــک بار هــم که شــده تکلیف 
خودمــان را با حقوق شــهروندي معلــوم کنیم؛ 
حقوقي عادلانه و مســاوي براي همه انسان ها که 
اگر کســي را از داشــتن چنین حقي محروم  کنیم،  
اقــدام زشــتي مرتکب شــده ایم و براي کســاني 
کــه داعیــه روشــنفکري و حقوق بشــري دارند،  

علامت سؤال هاي فراواني را ایجاد کرده ایم.
از نگاه روان کاوي، تتلو نماینده ناب یک نســل 
پسامدرن است که مهم ترین شاخصه او، رفتارهاي 
نمایشــي اســت. تتلو در این قالب جنبــه مبارزه 
با هنجارهــاي حاکم را به خــود نمي گیرد. از این 
نقطه نظر، نمایشي زندگي کردن به بقاي فرد کمک 
مي کنــد کــه در جوامع غربي و شــرقي رنگ هاي 

متفاوتي را به خود اختصاص داده اســت. بنابراین 
نمي توان از نسلي این چنیني که در عرصه جهاني 
و داخلي شاهد طغیان ترویج هاي نمایشي در هنر، 
اقتصاد، صنعت و فراورده هاي مدرن است، خرده 
گرفــت. امــروزه ابر و باد و مه و خورشــید و فلک 
دست به دســت هم داده اند تا ما را به یک تتلیتي 
تبدیل کنند. از رســانه و ســینما گرفته تا پیام هاي 
بازرگاني و ســپس آمار و ارقام نمایشــي، ســبک 
پوشــش لباس، لایک خوردن هاي مجــازي، خرید 
لوازم لوکس و حتي فیگور افراد روشنفکر، همه به 

این تتلیتي شدن کمک کرده اند.
تتلــو تنها یک مــدل خالصانه از زندگي نســل 
جدید است که اتفاقا به شکلي صادقانه این شیوه 
زندگي را فریاد مي کشــد. لطفــا تندروي نکنیم که 

همه ما تتلیتي هاي بي نام ونشاني هستیم.

ما و تتلیتی هاي درونمان

politics@sharghdaily.ir


